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سال سخت سینمای فرانسه 
این فیلم ها فرانسوی نیستند در رقابت اسکار؛ 

مهر: سال به ســال انتخاب نماینده رسمی 
فرانســه بــرای رقابت اســکار بین المللی 
ســخت تر می شــود و امســال هم این امر 
ادامه یافته اســت؛ زیرا دو نامزد اصلی آن، 
«موج نو» و «یک تصادف ساده»، فیلم هایی 
نیستند که کارگردان های فرانسوی سازنده 
آنها باشــند.  فرانســه فهرســت کوتاهی 
متشــکل از پنــج فیلــم را بــرای انتخاب 
نماینده خود در بخش اســکار بین المللی 
منتشــر کرد که شــامل «موج نو» ریچارد 
لینکلیتــر، نامه ای عاشــقانه برای جنبش 
ســینمایی فرانســه که به عنــوان موج نو 
شــناخته می شــود، «یک تصادف ســاده» 
جعفر پناهی، برنده نخل طلای امسال که 
با کمک تهیه کنندگان فرانسوی فیلم برداری 
شده، «یک زندگی خصوصی» ساخته ربکا 
زلوتوفسکی از سونی پیکچرز کلاسیکس که 
در جشــنواره کن به نمایش درآمد، «آرکو» 
انیمیشن ساخته اوگو بینونو با صداپیشگی 
پورتمــن و درام  ناتالــی  و تهیه کنندگــی 
«خواهر کوچک» ســاخته حفصیه هرتزی، 
برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن 
برای نادیا ملتی  می شــود.  خطر پیش روی 
کمیته انتخاب اســکار فرانسه، به ویژه پس 
از ناکامی هــای چند ســال اخیــر، هر روز 
بیشتر می شــود. نه تنها نادیده گرفتن فیلم 
«آناتومی یک سقوط» ساخته ژوستین تریه 
در ســال ۲۰۲۳ توفانی از خشم ایجاد کرد، 
بلکه انتخاب فیلم «امیلیا پرز»، ساخته ژاک 
اودیار، نماینده ســال پیش، پس از انتشــار 
توییت های توهین آمیز کارلا سوفیا گاسکون، 
بازیگر اصلی فیلم، در رسانه های اجتماعی 
نیز غوغا به پا کرد و در نهایت به فیلم «من 
هنوز اینجا هســتم» ســاخته والتر سالس 
باخت.  فرانســه آخرین بار در ســال ۱۹۹۳ 
با فیلم «هندوچین» ســاخته رژی وارگنیه 
موفق به کســب اسکار شد و در این سال ها 
با وجود صنعت ســینمای پویا که بسیار از 
کمک های دولتی هم بهره می گیرد و سالانه 
بیش از ۲۰۰ فیلم تولید می کند، راه به جایی 
نبرده اســت.  اگرچه صلاحیت انتخاب دو 
فیلــم «موج نــو» و «یک تصادف ســاده» 
در خود فرانســه به دلیل ملیت آمریکایی 
و ایرانــی فیلم سازان شــان، ســؤال برانگیز 
شــده اســت، اما هر دو فیلم واجد شرایط 
انتخــاب بــر مبنــای دســتورالعمل های 
بین المللی آکادمی اسکار هستند.  بر مبنای 
قوانین اســکار، فیلم های بلند بین المللی 
ملزم هســتند  بیش از ۵۰ درصــد دیالوگ 
غیرانگلیسی داشته باشند. «موج نو» بیشتر 
به زبــان فرانســوی و با بازیگرانی بیشــتر 
فرانسوی فیلم برداری شــده و به استثنای 
زویی دویــچ (که در نقش جین ســیبرگ، 
ســتاره موج نو، بازی می کند) بقیه داخلی 
هســتند و «یک تصادف ساده»، اولین فیلم 
پناهی پس از خــروج از ایران، به زبان های 
فارســی و عربی فیلم برداری شــده است. 
 طبــق دســتورالعمل های اســکار، ملیت 
فیلم ســازان نیز اگر توســط افــراد دارای 
وضعیت پناهندگی یا پناه جویی در کشــور 
ساخته شده باشد، مشکلی ایجاد نمی کند. 
«موج نو» یا «نوول وگ» توسط لوران پتین 
در پاریس تهیه شــده و هالبرشتات و لاتیتیا 
ماسون نیز به عنوان فیلم نامه نویس مشترک 
در کنار هالی گنت و وینسنت پالمو جونیور 
بوده انــد. درباره «یک تصادف ســاده» نیز 
فیلم با حمایت تهیه کننده فرانسوی، فیلیپ 
مارتین (تهیه کننده «آناتومی یک سقوط») 
و تهیه کننــدگان مشــترک در لوکزامبورگ 
ســاخته شده اســت.  یکی دیگر از مدعیان 
مطرح فهرســت امســال فرانســه، «یک 
زندگی خصوصی» اســت؛ یک فیلم مهیج 
روان شــناختی با حال و هوای طنزآمیز  که 
جودی فاســتر در آن نقــش درمانگری را 
بازی می کند که در حال بررسی خودکشی 
یک بیمار اســت؛ بیماری که متقاعد شده 
واقعا به قتل رسیده است. این فیلم توسط 
سونی پیکچرز کلاسیکس پشتیبانی می شود 
که به عنوان یکی از کمپینرهای برتر اسکار 
شــناخته می شود و سال پیش با «من هنوز 
اینجا هستم» در این بخش برنده شده است. 
زلوتوفسکی نیز از ســابقه جدی برخوردار 
اســت و به تازگی  از سینمای فرانسه جایزه 
گرفته اســت.  «آرکو» یک فیلم انیمیشــن 
اســت که توســط کمیته اســکار فرانسه 
انتخاب شــده و در حالی که انیمیشن های 
فرانسوی اغلب در بخش انیمیشن رقابت 
می کننــد، به نــدرت در بخــش فیلم های 
بلند بین المللی جــای می گیرند. این فیلم 
که اولیــن بار در بخــش نمایش های ویژه 
جشنواره کن به نمایش درآمد و جایزه برتر 
جشنواره انســی را از آن خود کرد، داستان 
پسری را روایت می کند که با رنگین کمان در 
زمان ســفر می کند. ناتالی پورتمن علاوه بر 
روایت داســتان، از تهیه کنندگان «آرکو» در 

کنار سوفی ماس از فرانسه است.

«خرگوش سیاه خرگوش سفید» 
راهی شیکاگو شد

فیلم جدید شهرام مکری در بخش اصلی جشنواره فیلم شیکاگو
«خرگوش ســیاه خرگوش سفید»، با نویسندگی نسیم احمدپور و شهرام 
مکــری و تهیه کنندگی نگار اســکندرفر و بازی بابک کریمی و هســتی 
محمایی، در بخش مسابقه اصلی شــصت ویکمین جشنواره بین المللی فیلم 
شیکاگو پذیرفته شد. این جشنواره از تاریخ ۱۵ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد. 
«خرگوش ســیاه خرگوش سفید» در این جشنواره با ۱۳ فیلم در بخش مسابقه 
رقابت خواهد کرد: فیلــم «The Currents» به کارگردانی میلاگروس مومنتالِر 
 La» ،۲۵» ســاخته ادو جوده از رومانی‘ Kontinental» ،(ســوئیس و آرژانتین)
Grazia» ســاخته پائولو ســورنتینو از ایتالیــا، «The Love That Remains» به 
 My Father’s» ،(ایسلند، دانمارک، سوئد، فرانسه) کارگردانی هیلینور پالم اســن
 «Renoir» ،(بریتانیا، نیجریه) به کارگردانی آکینولا دیویس جونیــور «Shadow
ساخته چیئی هییاکاوا از ژاپن، «The Secret Agent» به کارگردانی کلبر مندونسو 
فیلو (برزیل، فرانســه، هلند، آلمــان)، « Silent Friend» به کارگردانی ایلدیکو 
انیِدی (آلمان، مجارستان، فرانسه)، «Sirât» به کارگردانی الیور لاکس (فرانسه، 
 The» ،ســاخته ماســچا شیلینســکی از آلمان «Sound of Falling» ،(اســپانیا
The Voice of Hind Ra-» ،به کارگردانی فرانســوا اوزون از فرانسه «Stranger
jab» به کارگردانی کاوتر بن هانیه (تونس، فرانسه)، «Whitetail» به کارگردانی 
نانوک لیوپولد (هلند، ایرلند، بلژیک). این فیلم ها در جشنواره های معتبری مانند 
ونیز و کن حضور داشــته اند و افتخاراتی به دســت آورده اند و برخی نیز نامزد 
اســکار بوده اند. فیلم «خرگوش سیاه خرگوش سفید»، داســتان زنی را روایت 
می کنــد که پس از یک تصادف درمی یابد واقعیات اطرافش دســتخوش تغییر 
شده و حال وهوایی رازآلود و نامتعارف پیدا کرده است. «خرگوش سیاه خرگوش 
سفید» در تاجیکستان فیلم برداری شده و بازیگرانی از ایران و تاجیکستان در آن 
حضور دارند و به ســه زبان فارســی، تاجیکی و روســی ســاخته شــده است. 
«خرگوش ســیاه خرگوش سفید»، در نخســتین نمایش جهانی خود در بخش 
رقابتی «ویژنِ» سی امین دوره جشنواره بین المللی فیلم بوسان (BIFF) در تاریخ 
۲۱ ســپتامبر بــه نمایش درخواهد آمد. جشــنواره بوســان یکــی از مهم ترین 
رویدادهای ســینمایی آسیاســت که همواره جایــگاه ویــژه ای در معرفی آثار 
جریان ســاز به ســینمای جهان داشــته اســت. این فیلم که محصول مشترک 
تاجیکستان و امارات متحده عربی است، در بخش اصلی شصت ونهمین دوره 
جشــنواره بین المللی فیلم لندن نیز با ۹ فیلم از کشورهای دیگر رقابت خواهد 
کــرد. جشــنواره بین  المللــی فیلــم لنــدن (BFI London Film Festival) از 
معتبرترین رویدادهای ســینمایی اروپا و جهان به شــمار می رود که میزبان آثار 
شاخص و جریان ساز سینمای جهان بوده است. بابک کریمی، هستی محمایی، 
کبریا دیلوبووآ و بژن داولیاتوف، بازیگران اصلی فیلم هستند. سهراب جنجالف، 
خورشــید مصطفایف، آرتیغ قادیر، زلفیه قادیروا ســادیقوا، سعید نادری، پرویز 
پولادی، مینا ایســماتوا، قندیل تایــری، ماریانا باراکبووا، پروینــه عبدالاوا، دلنازه 
رحیموا، امینه حفیظوا، رفاعت شــوازیموا، زرینه بدلوا، ســارا صابر، ســارا سید 
کمالیدینوا، عالم افروز شــریپو، ســهراب نور، مرحبا فیضوا، فخرالدین سعیدف، 
عبدالمؤمن شــریفی، احمدجان قطب الدین زاده، نوراالله عبداالله زاده و شــهروز 
مکــری دیگر بازیگرانی هســتند که در این فیلم نقش آفرینــی کرده اند. از دیگر 
عوامل فیلم می توان به این افراد اشــاره کرد: امیر اثباتی (مشاور کارگردان، مدیر 
طراحــی و طراح لباس)، مرتضــی قیدی (مدیر فیلم بــرداری)، پیمان یزدانیان 
(آهنگ ســاز)، مســعود دلیری (مجری طرح و مدیر تولیــد)، پرویز آبنار (طراح 
صدا)، امین انتشاری (طراح جلوه های ویژه کامپیوتری)، احسان روناسی (طراح 
گریم)، گلزار فرزانه (برنامه ریز و دســتیار اول کارگردان)، ســید امین نوربخش 
(دســتیار برنامه ریز)، شــهروز مکری (دســتیار کارگردان)، رعنا بهرخ (منشــی 
صحنه)، هوتن حق شناس (اصلاح رنگ)، رئوفه رستمی (عکاس)، رضا اسدی 
و زهره علمشاهی (دســتیار تدوین)، فیض االله فیضف، منظرعلی جلالف (گروه 
کارگردانی تاجیک)، مشاور تاجیکستان (ســفر حقدادف). پخش جهانی فیلم 
برعهده کمپانی DreamLab Films فرانسه با مدیریت نسرین میرشب است. نگار 
اســکندرفر، تهیه کننده «خرگوش سیاه خرگوش ســفید» که تهیه کنندگی فیلم 
قبلی شــهرام مکری «جنایت بی دقت» را نیز بر  عهده داشــته، «خرگوش سیاه 
خرگــوش ســفید» را ادامه روند فیلم ســازی این کارگــردان توصیف می کند و 
می گوید «این بهترین فیلمی اســت که شهرام مکری در دوران فیلم سازی خود 

ساخته است».

شهرام مکری تاکنون در جشنواره های جهانی معتبری شرکت کرده و در سال 
۲۰۱۳ جایزه افق های جشــنواره فیلم ونیز را بــرای محتوای خلاقانه فیلم دوم 
خود، «ماهی و گربه» دریافت کرده است. همچنین در سال ۲۰۱۸، فیلم سوم او 
«هجوم» در جشــنواره فیلم برلین به نمایش درآمد و فیلم چهارمش، «جنایت 
بی دقت» نیز «هوگوی نقره ای» بخش اصلی جشــنواره فیلم شــیکاگو و جایزه 
بهترین فیلم نامه از منتقدان ونیز را به دست آورد. شهرام مکری امسال با فیلم 
«خرگوش ســیاه خرگوش سفید» دومین حضور خود در بخش اصلی جشنواره 

فیلم شیکاگو را تجربه خواهد کرد.

به مناسبت روز ملی سینما: نمایش «پیکان»
 و «تنهایی اول» از کامران شیردل

«پیکان» فیلم مشــهور کامران شــیردل، مســتندی صنعتی و بی کلام از 
مراحل ســاخت و تولید خودروی پیکان است. این فیلم ۲۲ دقیقه است. 
«تنهایی اول» فیلم دیگر او که روز شــنبه ۲۲ شهریور در سالن حقیقت روی پرده 
می رود، برنده جایزه جشنواره فیلم مستند فیکه پرتغال است و موضوع آن درباره 
پیرمردی نگهبان در یک ســایت انرژی خورشیدی در کیش است. این مستند ۱۸ 
دقیقه اســت. در کارنامه کامران شــیردل، سینماگر سرشــناس ایرانی، علاوه بر 
مستندهای شاخصی مانند «پیکان»، «تنهایی اول»، «اون شب که بارون اومد» و 
«تهران پایتخت ایران است»، فیلم «صبح روز چهارم» به عنوان یکی از مهم ترین 
آثار داستانی موج نوی سینمای ایران دیده می شود. تماشای مستندهای «پیکان» 

و «تنهایی اول» برای دوست داران سینمای مستند رایگان است.
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بروند. من خدا نیســتم که کســی از در وارد می شود 
بگویم این بازیگر می شود یا خیر. نه به زیبایی است و 
نه به زشــتی، اما پارامترهایی وجــود دارد. در دنیای 
حرفه ای کار می کنیم و می بینیم فردی براساس زیستگاه، موقعیت، 
سن و خانواده آیا پتانسیلی برای بازیگرشدن دارد یا خیر؟ گاهی در 
برخورد با هنرجویان نیازی نبود اتود بزنم. اولا که کسی که بازیگر 
اســت، نمی آید آموزش ببیند. آنهایی را که برای آموزش بازیگری 
می آمدند، ارزیابی می کردیم که کدام یک مستعدتر است. خاطرم 
هست روزی که صابر ابر را دیدم، چند دقیقه ای با هم حرف زدیم. 
می دانســتم مجری برنامه های کــودک و نوجوان اســت و از او 
پرســیدم شرایطش را دارد که دیگر اجرا نکند؟ به برخی می گفتم 
بلند شوند و حرکت کنند؛ چرا که می خواستم ببینم آیا از حرکاتش 
می توان متوجه شــد  چقدر پتانســیل بازیگری دارد؟ درباره ساره 
بیات، صابر ابر و هومن ســیدی تکلیف روشــن بود؛ می دانســتم 
خمیرمایه بازیگر شدن را دارند و باید کمک شان کنیم. در عوض به 
عده ای هم می گفتم تشریف ببرید. اما حرف اصلی ما در مؤسسه 
کارنامــه این بود که یک ســری آدم افســرده و مریض به جامعه 
تحویل ندهیم. شــعاری  در کارنامه داشتیم و می گفتیم  قرار است 
که رانندگی به شــما یاد بدهیم، ماشین برای شما نمی خریم. ولی 
کار که تمام می شد، می گفتیم حالا می خواهیم به شما وام بدهیم  
ماشــین بخرید. هرجا برای بازیگری از شماها دعوت کردند، با ما 
مشورت کنید. الان یک سری جوان که سودای بازیگری دارند، جای 
من را هم تنگ نکرده اند. هیچ کســی جای کســی را نمی گیرد. اما 
بازیگران جوان ما مشــاوره می خواهند؛ کسی که به اصطلاح راه و 
چــاه را به آنها نشــان بدهد. خیلی از جوان هــای بازیگر ما اصلا 
تجربه ای ندارند و من به واسطه سابقه ۵۶ سال  بازیگری می توانم 
تجربیاتم را انتقال بدهم. این همه ســال تجربــه بازیگری که اگر 
ملاک جایزه است، سیمرغ هم گرفته ام، به تعداد زیاد هم گرفتم و 
این پز نیســت و به من داده شده و ظیفه من است این تجربه ها را 
انتقال بدهم. باید اتاق بازیگران «شکارگاه» را می دیدید؛ دیگر یک 
خانواده شده بودیم و ارتباط خوبی با هم داشتیم. یک چیزی برای 
من وجود داشــت، من ســرهنگ بودم نه اینکــه خدای نکرده بر 
حســب این نقش با کســی بدرفتاری کرده باشم ولی به اقتضای 
ارتباط با بچه ها در قصه، در پشــت صحنه رفتار می کردم. مثلا با 
یکــی خیلی صمیمی بودم و با برخی دیگــر خیر. همه برای من 
خیلی عزیز بودند، اما دوســت داشتم بین صحنه و پشت صحنه 
هم توازنی برقرار شود. اصلا و ابدا بی حرمتی به کسی نشود. خانم 
پاوه نــژاد مگر کم کار کرده یا مثلا الهام نامی که اصلا تئاتر خوانده 
و کلی جایزه گرفته است. اما ما واقعا یک خانواده بودیم و ما را به 
اســم خانواده سرهنگ می شــناختند و حرمت همدیگر را حفظ 
می کردیم و من از آنها چیزهای زیادی یاد گرفتم. نمی دانم آنها هم 
از من یــاد گرفتند یا خیــر. واقعا دلم برای یک ســری از جوان ها 
می سوزد که مرعوب فضای بازیگری شدند و انگار برای آنها همه 
چیز تمام شــده است و مطلق خودشــان را بازیگر می دانند. بنده 
به عنوان پرویز پرستویی با ۵۶ سال سابقه هنوز بازیگر نشده ام، اگر 
بدانــم بازیگر کاملی شــده ام، دیگر بازی نمی کنــم؛ چون حس 
می کنــم دیگر چیزی نیســت که بخواهم یاد بگیــرم و از نظر من 
همچنــان مســیر طولانــی ای پیش رو هســت و نقش هــا تمام 
نمی شوند. آدم ها با خلق و خوها و  تفکرات شان تمام نمی شوند که 
من تمام شــوم و با خودم بگویم بازیگر شدم. نه بازیگر نشدم. من 
در عمرم ســرهنگ نبــودم ولی نقــش میرعطا دنیــای جدیدی 
پیش رویم  گذاشت. در سریال «هزار و یک شب» مصطفی کیایی که 
به زودی خواهید دید نیز نقش بســیار متفاوتی بازی کردم و اصلا 
چنین نقشــی را تا به حال بازی نکرده بودم. خدا کند بعد از دیدن 
این سریال مردم در خیابان یقه من را نگیرند. من این تجربه کردن ها 
را دوست دارم. ممنونم از مصطفی کیایی و نیما جاویدی که چنین 
فضاهایی را ایجاد کردند. من خستگی ناپذیرم و از این بازیگران هم 
نیستم که بعد از هر نقش دو ماه سفر بروم تا از ذهنم بیرون برود. 
چرا بیرون برود؟ می توانم بلافاصله در یک اثر دیگر با نقشی کاملا 

متفاوت حضور پیدا کنم.
 فکر می کنم رابطه شــما با کارگردان های جوان بهتر اســت.   �

با آنها تجربه های متعددی داشــتید و نتایــج خوبی هم حاصل 
شده است.

طبیعتا با یک ســری از کارگردان ها راحت ترم و با یک سری هم 
که اصــلا کار نمی کنم. نه اینکه آدم های بدی باشــند، من دنبال 
تجربه کردن هســتم. در این حرفه آدم خوب زیــاد داریم ولی آیا 
این آدم خوب، کارگردان خوبی هم هســت؟ همه برای من قابل 
احترام هســتند. مــن باید تکلیفم را با خودم مشــخص کنم. من 
تافته جدا بافته نیســتم . اصلا و ابدا شعار هم نمی دهم. من دنبال 
تجربه کردن هســتم.  هنوز دنبال کسی هستم که به من یاد بدهد؛ 
مهم نیســت سنش از من پایین تر باشــد یا بالاتر . مصطفی کیایی 
سنش از من پایین تر است یا نیما جاویدی همین طور، ولی آدم های 
بزرگی هســتند و من واقعا از آنها یاد می گیــرم. خیلی وقت ها با 
کارگردان هایی کار کردم که نام بزرگی هم داشتند و با یک برداشت 
راضی شــدند، ولی من همچنان می دانم که می تواند بهتر از این 
باشد، گاهی کمی پافشاری می کنم و می گویم به خاطر من دوباره 
تکرار کنیــم و می گوید من را قبول نداری؟ نمی توانم به او بگویم 
نــه در این مورد قبول نــدارم، می تواند بهتر باشــد. گاهی اوقات 
می گویم برای اینکه دور هم باشــیم، یک بــار دیگر بگیریم؟ حالا 
یا خوب می شود یا نمی شود. جوان هایی را که به عرصه بازیگری 

می آیند، دوست دارم. در بازیگری با انجام چند کار تجربه به دست 
می آوریــم، ولی آنها بازیگر را کامل نمی کند؛ مهم این اســت که 
در کنارش رفتار، منش و اخلاق حرفه ای هم باشــد. من کاری در 
کارنامه انجام دادم و دوست دارم درموردش صحبت کنم. این را 
هم اضافه کنم که من اصــلا در کارنامه تدریس نمی کردم، اصلا 
تدریس بلد نیستم؛ چرا که تدریس و آموزش شیوه ای دارد که مثلا 
حبیب رضایی آن را خوب بلد است و مدرس خوبی است و شیوه 
آموزش را بلد اســت. من در آنجا مثل مدیر مدرسه بودم که مثلا 
برف آمده و معلم دیر رســیده است و من جای معلم سر کلاس 
حاضر می شدم. برای اینکه کلاس دایر باشد، سر کلاس می رفتم. 
فرض کنید دو ســاعت کلاس بود و چهار ساعت طول می کشید. 
بچه ها گاهی خواهش می کردند این کلاس ها ادامه داشــته باشد  
و درواقع من تجربیاتم را به بچه ها منتقل می کردم. بحث من این 
است که مدت ها است آموزشــگاه های بازیگری سر هر کوچه ای 
هســت و حتی شنیدم در ۲۰ جلسه فشــرده می توان بازیگر شد! 
پس ما این همه سال اشــتباه کردیم؟ چقدر انرژی گذاشتیم و اگر 
بازیگر شــدن در ۲۰ جلسه ممکن اســت، دیگر قرار نیست این قدر 
انــرژی بگذاریم. من اگر قرار باشــد در بازیگــری درصد جانبازی 
بگیرم، در بازیگری ۵۰ درصد جانبازم. تمام بدنم تکه و پاره است 
و همه جوره صدمه دیده ام و آن زمان که سر صحنه برایم اتفاقی 
می افتد، متوجه نمی شــوم. در مؤسسه کارنامه به بچه ها گوشزد 
می کــردم که علاوه بر آموزشــی که از اســتادان می گیرند، به این 
موضوع نیز توجه کنند که ارتباط بازیگر اساسا با چه کسانی است؛ 
ارتباط بازیگر با فیلم بردار،  مطبوعات، کارگردان، تهیه کننده، تدوین 
و... . بــرای هر کــدام از حرفه هایی که نام بردم، اســتادان مربوط 
به آن حرفه را دعوت کردیم. آقــای کلاری را به عنوان فیلم بردار 
دعوت کردیم که از تجربیــات خودش با هنرجویان صحبت کند. 
اینکه بازیگر فکر نکند با فیلم بــردار ارتباط ندارد؛ دقیقا برعکس 
باید به قول معروف شش دانگ حواس بازیگر به فیلم بردار باشد 
و همین طــور کارگردان. ارتباط بازیگر با تدوینگر هم مهم اســت. 
برای این موضوع از بهرام دهقانی خواهش کردیم ســاعتی را با 

هنرجویان بازیگری بگذرا ند.
خــدا رحمت کند عزت االله انتظامی را. روزی از او خواســتم با 
بچه ها صحبت کند. خودم او را از خانه به مؤسسه کارنامه آوردم. 
همراهش یک کارتن سناریو آوردم. سناریو معمولا شکل مشخصی 
دارد و دارای تعداد صفحات مشخصی است. اما سناریوهای آقای 
انتظامی سنگین تر بود و صفحات سناریو تغییر شکل داده بود، در 
تمام صفحات برای خودش نکته هایی نوشته بود. این را مقایسه 
کنید با بازیگرانی که اصلا سناریو نمی خوانند. من با بازیگرانی کار 
کردم که در چشــم من نگاه می کــرده و منتظر بوده تا دیالوگ من 
تمام شــود. این را دقیقا در چشمش می دیدم که سر  و  ته دیالوگ 
من را برای خودش گرفته، برعکس من که تمام دیالوگ های او را 
حفظ بودم، ولی حفظ هم نبودم. به خدا بازیگری فقط این نیست 
که یاد تلخ ترین خاطره زندگی بیفتی و اشک بریزی یا با شیرین ترین 
خاطره زندگی بخندی. به خدا آقای انتظامی در همان سناریوهایی 
که در دست داشت، برای خودش می نوشت که در این دیالوگ باید 
در صحنه به کدام ســمت حرکت کند. شاید نظر او بر خلاف نظر 
کارگردان بوده و دکوپاژ کارگردان اصلا این نبوده. اما برای خودش 
این وظیفه را قائل بود که به نقشــش فکر کند و آن را تحلیل کند. 
آن انضباط بازیگری را حفظ می کرد و او اســوه بازیگری بود. من 
این افتخار را داشــتم که با پنج تن ســینمای ایران هم بازی شوم. 
اصلا این پنج تن هم اســم ابداعی خودم بود و آخرین بازی که در 
برج میلاد ســیمرغ گرفتم، آن را تقدیم به پنج تن ســینمای ایران 
کردم. خیلی ها به این عنوانــی که من به آنها دادم، خرده گرفتند 
که لابد قصــد توهین به موضوعات مذهبی را دارم. در صورتی که 
قصد من به هیچ وجه چنین چیزی نبود و اعتقاداتم هم ســر جای 
خودش است. من با آقای رشیدی، مشایخی، انتظامی و نصیریان 
کار کردم و فقط افتخار همکاری با آقای کشاورز را نداشتم، اما با او 
معاشرت داشتم و روح همه آنهایی که دیگر در جمع ما نیستند، 
شاد و فقط استاد نصیریان را داریم. وقتی نسل بازیگری گذشته را 
با امروز مقایسه می کنم، می بینیم نسل جدید اکثرا سعی می کنند 
نو بمانند و انرژی زیادی نمی گذارند و تمیز بازی می کنند. در فیلم 
«دیوانــه ای از قفس پرید» وقتی با آقای انتظامی و آقای نصیریان 
کار می کــردم، جرئت نمی کردم پایم را روی پای دیگرم بیندازم. از 
آقای تخت کشــیان خواهش کردم در تیتراژ اسم من را اول نزنند. 
در صورتی که من قهرمان قصه بودم اما خواهش کردم به ترتیب 
ورود اسامی نوشته شود. من خجالت می کشیدم اسمم جلوتر از 
اسم آقای انتظامی یا نصیریان بیاید. در صورتی که برای بسیاری از 
بازیگران این موضوع حیاتی اســت. من معتقدم اگر کارمان را بلد 

باشیم، تماشاچی اسم ما را بالای به نام خدا می گذارد.
ما خودمــان برای خودمان جایگاه تعریــف می کنیم. ما فقط 
باید کارمان را درســت و دقیق انجام بدهیم. مهم این اســت که 
به خودمان غره نشــویم. در بازیگری اتفاق های دیگری هم ملاک 
اســت. باید ســلامت مان را حفظ کنیم و رفتار حرفه ای درســتی 
داشــته باشــیم. برخی معتقدند هنر با زندگی متفاوت است. من 
دربــاره خودم می توانم بگویم این طور نیســت. من از حرفه ام در 

بازیگری وام می گیرم و هزینه می کنم.
 دوست ندارید بار دیگر به صحنه تئاتر برگردید؟  �

صددرصد دوست دارم. مطمئنم اگر قرار باشد روزی دیگر کار 
نکنــم، حتما آخرین کارم تئاتر خواهد بــود، چراکه تئاتر برای من 
قداست دیگری دارد و همیشه از همان قداست تئاتر وام می گیرم 

و به تصویر می آورم. قطعا دوست دارم تئاتر کار کنم.
 پیشنهادی هم در این مدت بوده؟  �

بله، بوده، ولی زمان هایی این پیشــنهادها مطرح شده که من 
تعهد کاری داشتم و فرصتش را نداشتم. من همیشه این احساس 
را داشــتم که وقتی رخوت، تنم را می گیرد، بــه تئاتر پناه می برم، 
درصورتی کــه می دانید عمــده نقش هایی که تا بــه امروز بازی 
کردم، تماما بیگاری بوده اســت. هیچ وقت نقشی نبوده که مثلا 
زندگی لاکچری و شیک داشته باشم و سیگار برگ بکشم. و از من 
انرژی زیادی گرفته اســت و اصلا پشــیمان هم نیستم، اما جایی 
احساس می کردم تخلیه نشده ام و باید از تئاتر انرژی بگیرم، چون 
واقعا دنیای دیگری اســت. آنهایی کــه برای صحنه تئاتر حرمت 
قائل هســتند، می دانند که من درباره چه چیزی صحبت می کنم. 
من واقعا دلم بــرای صحنه تئاتر تنگ می شــود. نفس به نفس 
تماشــاچی بودن چیزی دیگری اســت. از اینکه در صحنه تئاتر با 
مخاطب روبه رو شــوم، تمام بدنم می لرزد. همین الان هم وقتی 
می خواهم یک پــلان بازی کنم یا روی صحنه بــروم، تمام بدنم 
می لرزد. هنوز از دوربین می ترسم و هنوز ترس از روی صحنه  رفتن 
در من از بین نرفته اســت. همین موارد باعث می شــود که بیشتر 

انرژی بگذارم تا این ترس را پس بزند.
 اگر نکته پایانی هست، بفرمایید.  �

امیدوارم که این صحبت ها تکراری نباشد. دوست داشتم بعد 
از ســریال «شکارگاه» صحبت کنیم و واقعا ادا درنیاوردم و در دل 
کار انرژی را برای نقش می گذارم و از این جهت فکر کردم بعد از 
پخش ســریال زمان مناسب تری است، ولی فقط حرف پایانی من 
این اســت و آرزو می کنم سینمای ما موفق باشد و متأسفانه الان 

دیگر تلویزیونی وجود ندارد.
 خیلی سال شد که شما دیگر با تلویزیون کار ندارید.  �

دعوا هم ندارم. دیگر لذت نمی برم و ضرب المثلی هســت که 
می گوید مرغ یــک پا دارد. مرغ یک پا ندارد، دو پا دارد ولی خیلی 

جاها برای من یک پا دارد.
 بخش زیادی از بهترین کارهای شما در تلویزیون رقم خورد.  �

بله، بی تردیــد. من بهترین کارها را در تلویزیــون انجام دادم. 
مــن به تنهایی نه. مقصودم کارهایی اســت که بــا کارگردان های 
خوبی کار کردم. ســریال رعنا، امام علی (ع)، زیر تیغ، آشپزباشی، 
آپارتمــان، آوای فاختــه و کارهایــی بــوده که همــان زمان هم 
مخاطــب ابراز رضایت کرده اســت. خیلی متأســفم بابت اینکه 
نمی توانــم در تلویزیــون کار کنم، چون جایی دیگــر وجود ندارد 
و نمی شــود. تلویزیون را که الان نگاه می کنی، در تمام شــبکه ها 
کسانی هستند که جای آنها آنجا نیســت. اشکالی ندارد مردم را 
به دین و مذهب ارشــاد کنیم. آدم هایی که هنوز برای من محترم 
و شریف هســتند، به عنوان مجری و گرداننده در تلویزیون حضور 
دارند و از آنها لذت می برم. من که هستم که بگویم این تلویزیون 
مطلق به درد نمی خورد. یک چیــز دیگری در تلویزیون برای من 
مهم اســت که دیگر وجود نــدارد، وگرنه آدم های شــریفی هم 
هســتند که در تلویزیون هستند و گاهی من آنها را تماشا می کنم. 
این طور نیست که بگویم تلویزیون نمی بینم. فرصت داشته باشم 
تا برفــک تلویزیون را می بینــم که ببینم چرا بد اســت؟ چهار تا 
جوان نشســته اند، درحالی که ملتی که خودشان زخمی هستند و 
آسیب دیده اند و تو داری آنها را نصیحت می کنی؟ دختر جان برو 
دنبــال زندگی ات. ما روزگاری در این تلویزیــون افرادی مثل آقای 
عالمی یا میرفخرایی را داشــتیم و آدم هــای دیگری که به عنوان 
مجری در تلویزیون بودند و از حضورشــان لــذت می بردیم. الان 
برنامه های ســینمایی ما هم جز تخطئه کردن سینما چیزی ندارد. 
دامن می زنند که این سینما وجود نداشته باشد. به نظرم مهم ترین 
کار یک هنرمند این اســت که به مخاطب احتــرام بگذاریم، حالا 
در هر مدیومی که هســتیم. امیدوارم حرمت تماشــاچی را حفظ 
کنیم. من به سهم خودم تلاش می کنم، این احترام به مخاطب را 
فراموش نکنیم. به خدا این طوری نمی ماند. از دهه ۶۰ سینمای ما 
در زمانی اوج گرفت و دوباره در میانه بوده و الان ســینما نداریم. 
چرا ســینما نداریم؟ چون کسی هم که می خواهد سینما کار کند، 
زمینه ای نداریم و بعد فکر می کنیم چه کالاهای ارزشمندی را به 
جامعه دادیم؟ مردم خرج می کنند و می بینند. مردم گاهی برخی 
فیلم ها را انتخاب می کنند که ســاعتی از فکر و خیال آزاد شوند. 
مردم ما هوشــمند هستند و ما با مردم زندگی می کنیم، آن هم در 
شــرایطی که هیچ چیز ثبات ندارد و مدام گوش به زنگ هســتیم 
که آیا این توافق انجام می شــود؟ من آدم سراغ دارم که می گوید 
من تا دو ســال آینده را هرچه داشتم، جمع کردم، نمی دانم بعد 
چه می شود. چقدر کارخانه ها تعطیل شده و شغل ها از بین رفته 
اســت. اینها را در نظر بگیریم و ببینیم شــرح وظایف ما به عنوان 
هنرمند چیســت. گول ایــن چیزهایی را که خودمان می ســازیم، 
نخوریم. آدم های شریف در این کشور زیاد است. به نظرم مصطفی 
کیایی آدمی است که اگر بخواهد کار کند، سالی سه کار می سازد، 
از همین دســت کارهایی که هست. نیما جاویدی هم همین طور 
و کارش را بلد اســت و سوادش را دارد. سینما فقط متکی به این 
آدم ها نیســت. شبیه آنها زیاد داریم ولی باید کاری کنیم خودمان 
دل مان برای کار بتپد. درآمد چیز خوبی اســت. خودمان را هم با 
هالیوود مقایسه نمی کنیم که درآمد آنها بهتر است. این حرف ها 
هم به من زیاد زده می شود که مگر چقدر زنده ای و می توانی کار 
کنی. تا می توانی کار کن. می گویم باشــد، هر روز دلم می خواهد 
کار کنم، ولی کارهایی باشد که دست کم وجدان آدم راحت باشد. 

امیدوارم همه ما عاقبت به خیر شویم.

از بازیگری جان می گیرم
شرق
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ند تا
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